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  *أعشاي تغلبي و أعشاي همدان درمقايسه با أعشاي كبير

  دكتر سيد محمد ميرحسيني
  )ره(يار دانشگاه بين المللي امام خميني استاد

  سيد فاضل االله بخشي
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي

  چكيده
أعشاي تغلبي و أعشاي همدان در فاصله زماني نزديك به أعشاي كبير مي زيسته اند ؛ 

پس مدح را براي تكسب مي گفته . چون او در فنون مختلف شعري طبع آزمايي كرده اند
با توجه به اينكه بيشتر اشعارشان شكل . اند و هجوشان قبيح و بسيارگزنده مي باشد

اريخي حائز اهميت است چرا كه در آنها رويدادها و داستاني به خود گرفته از جهت ت
از نكات قابل . اتفاقات زمان خودشان و همچنين نام افراد و مكانها به چشم مي خورد

توجه اين است كه موسيقي خاص شعري آنان سبب شده اشعارشان به آواز خوانده شود، 
  . و حتي ورود كلمات فارسي نيز از طراوت آن نكاسته است

مقاله سعي شده با بررسي نمونه هايي از اشعار أعشاي تغلبي و أعشاي همدان و  در اين
مقايسه آنها با شعرهاي أعشاي كبير به وجوه اشتراك و افتراق موضوعات شعري آنان 

  .پرداخته شود
  

  واژگان كليدي
  .  أعشاي كبير ، أعشاي تغلبي ، أعشاي همدان ، مقايسه ، موضوعات شعري 
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  مقدمه -1
تاريخ ادبيات عربي . به كسي اطلاق مي گردد كه شب هنگام نيك نمي تواند  ببيند أعشي 

سيوطي، (تن را نام مي برد 19سيوطي در المزهر . شاعراني با اين نام بسيار در خود دارد
كه برخي از آنها از عصر جاهلي و برخي ديگر از عصراسلامي ) 368: 2، ج1938
  ) 439: 7،ج1429جاحظ، . (ند تن را ذكر كرده استجاحظ نيز در الحيوان نام چ. هستند

نام هاي مذكور گاهي يك شاعر است با القاب ، كنيه ها و نام هاي متفاوت واين خود 
لويس شيخو با اشاره به اين . سبب سخت تر شدن بحث و تحقيق در مورد آنان مي گردد

گرفته اند با هم در اسمها و كنيه ها و قبايل شاعراني كه أعشي نام «: مطلب مي نويسد
اين مقاله به بررسي نمونه هايي از شعر دوتن از ) 122:شيخو اليسوعي،بي تا(».آميخته اند

شاعراني كه أعشي نام گرفته اند پرداخته است و آن اشعار را با موضوعات شعري 
  .اعشاي كبير  كه پيشتاز  اعشاي هاي ديگر است مقايسه نموده است

  أعشاي كبير -2
او را از . اني كه أعشا نام گرفته اند ، أعشاي كبير از همه پر آوازه تر مي باشداز ميان شاعر

آن جهت أعشاي أكبر مي گويند كه اولين شاعر از گروه بيست و دو نفري شب كوران 
  )26: 1، ج 1991ابي الخطاب القرشي،.(است كه بدين نام شهره شده اند

اصفهاني، (ناميده اند» صناّجة العرب«انده أعشي را به سبب اينكه اشعارش را با آواز مي خو
  )76: 9، ج1415

را در شعر خود ) صنج(البته اين باور نيز وجود دارد چون أعشي اولين كسي است كلمه
  )142:  2009ابن قتيبه،.(بكار برده بدين نام مشهور گشته است

فراوان اعشي به دربار پادشاهان ايراني مي رفت و بهمين جهت كلمات فارسي در شعرش 
وي  55تنها در قصيده ) 142:همان(وي نزد پادشاهان حيره نيز مي رفت. يافت مي شود

  .كلمه فارسي بكار رفته است 22حدود 
شعرأعشاي كبير برشعر شاعران ايراني، ازجمله منوچهري نيز تأثيراتي بر جاي گذاشته  

دائره .(تمنوچهري گه گاه، ابياتي از وي را در شعر خويش تضمين كرده اس. است
ديگر شاعران فارسي زبان  همچون ؛ انوري ، ) 387: 9،ج1379المعارف اسلامي ، 

  )2975: 1338دهخدا،.(خاقاني ، ظهير فاريابي به فراواني از أعشا ياد كرده اند
أعشي را استاد شاعران در جاهليت دانسته اند ، وي هر سال به بازار عكاظ رفت و آمد 

ته سبب رفعت مقامش شده و هركس را هجو گفته سبب هركس را مدح گف. داشته است
در مدح، مردم عادي و ) 79-78: 9، ج 1415اصفهاني،. (تنزل مقامش گشته است

در هجو سروده هاي خودبيشتر به تعصبات قبيله اي پايبند . پادشاه براي او فرقي ندارند
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طاب به كه خ  38و قصيده ي » بني جحدر«كه خطاب به  23مانند قصيده ي  . است
مي باشد و يا معلقه ي وي كه در آن ـ يزيد بن مسهر را تهديد و سرزنش » بنو عبدان«

  )1994:285الحتّي،:(مي كند
  

اي ابا ثبيت آيا پيوسته و هميشه خشمگين : پيغامي برسان و به وي بگوبه يزيد بني شيبان «: ترجمه
  »هستي؟

شاعران توانا و چيره دست عصر جاهلي سه تن مي باشند ودر دوره اسلامي نيز سه نفر 
. »أعشي و جرير«، » نابغه و أخطل«، » زهير و فرزدق«: هستند كه شبيه هم هستند

سيوطي،  . (و شباهت هارا در خود دارد أعشي همه آن صفات: خلف الأحمر مي گويد
  )408: 2، ج1938

اعشي در ميان شاعران جاهلي از همه بيشتر در بحر هاي مختلف عروضي شعر سروده و 
قصايد طولاني زيباي او افزون از ديگر . در فنون مختلف آن طبع آزمايي كرده است

اولين كسي است كه با او . مدح ، هجو ، فخر و وصف او فراوان مي باشد. شاعران است 
شعرش گدائي كرده است ، اما با وجود اين، مانند ديگر شاعران زمانش، از او بيت نادري  

اومانند إمرؤالقيس در غزل بي پروا سخن گفته و پرده . بر زبان هاي مردم جاري نيست
در غزل توان و نيروي جواني و ) 65و 42: 1ابن سلام،بي تا ، ج . (دري نموده است

  )284: 7،ج 1417ابن حمدون،.(ازي خود با همسالانش را به تصوير مي كشدهوسب
  أعشاي تغلب -3
هم ذكر شده » نعمان بن يحيي«است و گاهي » ربيعه«نام او » أعشاي تغلبي«

نام هاي . در نام و نسب او اختلاف وجود دارد ) 188: 11،ج1415اصفهاني، .(است
نام   "الصبح المنير"له؛ صاحب كتاب ازجم. مختلف ديگري هم براي وي ذكر شده است 

ذكر نموده » أعشاي نجوان«را براي » ربيعه«و البته » عمرو بن أهيم«او را 
را هم لقب أعشاي بني تغلب  » أعشاي نجوان«البته  ]١[ )286و  270:الثعلب.(است

  ) 33: 2،ج1412سزگين، .(گفته اند
ر شهر زندگي مي كرد ساكن شام أعشاي تغلبي از شاعران دولت اموي بوده و زماني كه د

و هنگامي كه به باديه مي رفت در نواحي موصل و در ديار ربيعه كه سرزمين قومش . بود
ابن .(اورا از اهالي جزيره دانسته اند) 188: 11،ج1415اصفهاني، . (بوده مي زيست

أبَلغْ يزيد بني شيَبانَ مأْلُكةًَ                    أبَا ثُبيت أَما تنَْفكَ تأَْتكلُ             
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ه آيين نصراني داشته و بر اين دين و آيين نيز از دنيا رفت) 191: 72،ج1415عساكر، 
  )1302: 3،ج 1414حموى،.(است

اما روايتي ) 1302: 3همان ،ج.(بوده است. هـ92به روايتي سال در گذشت أعشاي تغلبي  
  )630-629: 1،ج 1984فروخ، ( .مي داند. هـ 110ديگر مرگ او را به سال 

از زندگي أعشاي بني تغلب چيز اندكي مي دانيم اما همين اندك نيز :لويس شيخو مي گويد
اما عمر فروخ ) 122:شيخو يسوعي،بي تا. (به جايگاه والاي وي رهنمون مي شودما را 

بر خلاف نظر شيخو او را شاعري دانسته كه بسيار شعر مي گفته وقصايدي طولاني از او 
بر جاي مانده است و فنون شعري كه به آن پرداخته است مدح ، هجاء ، حماسه ،  وصف 

  )630-629: 1،ج 1984فروخ،.( ، غزل ، خمر مي باشد
  مدح -3-1

ازجمله مدح هايي كه گفته ، مدح مدرك بن . است  مدحاز ديگرموضوعات مهم شعري او 
گرچه مدرك به مدح وي .  عبداالله الكناني، يكي از بني أقيشر بن جذيمة بن كعب است

او همچنين وليد بن عبد الملك را مدح گفته و وليد نيز با هداياي . توجهي نكرده است
زماني كه عمر بن عبد العزيز به خلافت رسيد أعشي به . ش او را ارج نهاده استخوي

براي شعر و شاعري از بيت : مدح او پرداخت، اما عمر چيزي به أعشي نداد و گفت 
واگر براي شاعران حقي باشد براي تو چيزي نيست چرا كه به آيين . المال حقي نمي بينم

يد را شايسته تر از ديگر خلفا دانسته وابيات ذيل نصراني هستي،بدين سبب أعشي نيز ول
  )189: 11، ج 1415اصفهاني،. (را در بحر طويل دراين باره سروده است

نه افراط نمود و . به جانم سوگند كه وليد در دوران زندگيش امام و پيشوايي براي هدايت زيست«: ترجمه
اگر (نه تفريط و گويي مروانيان بعد از مرگ وي صخره هايي هستند هر چند باران آن ها را تر مي كند

  »).جود و بخشش ندارند(ولي خيس و مرطوب نمي گردند) چه توانگر بودند
شاي تغلبي نيز مثل أعشاي كبير براي كسب مال شعر مي گفته است وبين شهر و گويا أع

بر اميران و خلفا وارد شده . باديه در حال سير و سفر و جستجوي ممدوحان بوده است
با «: چنان كه صاحب الاعلام گفته . ومدحشان گفته است، تا مال و ثروتي به دست آورد

زركلي، . (»ا عطاياي او برمي گشته استمدايح خود بر وليد وارد مي شده و ب
و اين امر باعث شده كه محروم ساختن عمر او را خشمگين سازد و بر ) 17: 3،ج1992

  . ايام گذشته حسرت خورد

 إمام هدى لا مسـتزاد و لا نزر  لعَمري لَقد عاش الوليدحياتهَ

 جلاميد لا تَنْدى و إن بلَّها القطَْرُ  كأنّ بنــي مروانَ بعـدوفاته  



  
  
  
  
  
  
  
  
   209/   1390139013901390سال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهار))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف

 

 

: 3،ج1414حموي ،( .در ابيات ذيل بني عبد المدان الحارثين را اين چنين مدح گفته است
1302] (2[  

  
كه يزيد و عبد المسيح و قيس را . كعبه نجران با درهايش خالصانه به تو افتخار مي كند «: ترجمه       

بهترين متوليانش هستند ملاقات مي كني و آنان به ما گل سرخ و ياسمين و زنان آوازه خوان را ارزاني 
  ».مي دارند

زماني كه مسلمه بن عبد الملك آن را فتح كرد أعشي شعري با مطلع  ]4[» الطوانة«درجنگ
  )121: 7،ج 1411اعثم الكوفى،(زير در مدح او سرود

  
مسلمه انگشتان خوبي دارد و انگشتانش كف دست او را برتري بخشيده و آن را بزرگ و طولاني « :ترجمه

  ».ساخته است
مي  هجواز ديگر موضوعات شعري أعشاي تغلبي كه در آن چيره دست بوده : هجو -3- 3

  : باشد
مسلمة  أعشي را تشويق كرده تا بني عبس را در دو بيت هجو گويد » الطوانة«بعد از نبرد  

 8،ج1988أبي جرادة،. (و بر آن چيزي نيفزايد و او نيز اين دو بيت را به رشته نظم كشيد
  )192: 72، ج1415و ابن عساكر،  3620: 

پنداري كه عبس حركتي مانند قريش دارد با اين حركتش پشت و سرين خود را خم مي كند و «:ترجمه
زنانش مي زنند و عبسيان در آغاز بنده و پس در سخن ، آخرين حرف را . آن را درست انجام نمي دهد

  ».برده بوده اند

 حتم علَيــ ]٣[ كعَبةُ نَجرانَفَ  ك تُنَــاخي بِــأبَـوابِهـا

 تَزور يزيـد و عبـد المسـيحِ  وقَيسـاً هــم خَيرُ أَربابَِها

 يبـادرناَ الـورد و اليـاسـمي  ن و المـسمعات بأقصابها

ف و طاَلَها        فضََّلتَ أنَاملُه الكَ فَإنَِّه                   ٌِخَيرٌ لمسلمةُ البنان 

 تلَوِْي بِـه أَستاَهها ما تَحيـدها  تَــعلَم عبـس مشــيه قُرَشــيةٌ

 و أولُ عبس في القَديمِ عبيدها  فĤَخرُ عبس في الحديث نساؤُها
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ميان بني شيبان و بني تغلب جنگهايي اتفاق افتاده و مالك بن مسمع در بعضي از آنها 
أعشي نيز در بحر طويل در سرزنش او  . شيبانيان را ياري كرده وآنها را رها نموده است 

  :چنين سروده است

  )189: 11، ج1415اصفهاني ،(
مي  اي ابامسمع هر كس حق را انكار كند و از انجام كار پسنديده ناتوان باشد گمراهي نفسش را«: ترجمه

آيا آتش جنگي را بر افروختي كه وقتي آثار آن جنگ برايت آشكارشد از آن مي . داند و مي شناسد
  »ترسي؟

در أغاني دو بيت از أعشي نقل شده و اعشي  در آن دو بيت  مسلمة بن عبد الملك را مدح 
: 11همان ، ج.(با اين كار او به ياري أخطل برمي خيزد. گفته و جرير را هجو كرده است

187                                                                                             (                      

اين خانه اي است كه در آن جز كشنده جوانان زيبا روي سفيد پوست و غير از وحوش در آن «: ترجمه
پيوسته از عاشق مدهوش در خواست مي كند واو كسي . زندگي نمي كند و براي همديگر خلوت كردند
  ».است كه در آن كارهاي خود را انجام داده است

در اين قصيده مانند نقائض ، غزل ، «:عمر فروخ با اشاره به مطلع قصيده فوق مي گويد
ئضي نيز منسوب به او وجود وي همچنين مي نويسد كه نقا» .حماسه و خمر وجود دارد

  )630: 1، ج 1984فروخ،. (دارد
لويس . (آواز خوانان بعضي از ابيات او را كه حاصل قريحه اوست به آواز مي خوانده اند

و دو بيت ذكر شده بالا را به همراه ابيات ديگري از همان قصيده ذكر ) 125:شيخو،بي تا
  .اشتراكي بين او و أعشي كبير دانستو اين مورد را مي توان از و جوه  .مي كند

  )            257: 1،ج1429جاحظ،).(در بحر وافر: (او همچنين گاهي هجو ديگران گفته

  ».هنگامي كه معاوية بن عمرو گرسنه شود سگان را خفه مي كند«: ترجمه
  :چنين در بحر طويل اين گونه سروده استاو هم 

  

 وتعَجِزعْن المعروُف يعرف ضَلالَها  الحقَّ نَفسـهأبَا مسمعٍ مـن تُنكرِ 

 لنَفسك ما تَجني الحروب فَهالَها  أأَوَقَدت ناَر الحربِ حتّى إذاَ بدا

 غيرُ الوحوشِ خلَتَ لَه و خَلا لَها  دار لقاَتلَةِ الغَرانقِ مــا بها

 وهــي الّتــي فعلَـت به أَفعالَهـا  ظلََّت تُسائل باِلمتَيم ما به

 علَى الأَطواءخَنَّقتَ الكلاَبا  إذاَ احتَلتَّ معاويِةُ بنُ عمرو

لَى الزَّاد ناَبِحع سيبتَه                     أَلاَ كُلُّ عَقَري خَبِيث ادلَى زع كَيتب
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  )    74: ت .أعشي، د(
بدان كه هر عبسي به خاطر توشه . به خاطر توشه پست و بي ارزشي كه مهمان شدي گريستي«: ترجمه

  ».كندپارس مي 
  اعشاي تغلبي و شراب -3- 3

در اغاني آمده . و ميگساري هم پرداخته  شرابأعشاي تغلبي از شاعراني است كه به 
روزي با حرّ بن يوسف بن يحيي الحكيم، در باغي كه از آن او بوده، هم پياله : است

أعشي گشته است و گويا احترام حر را به طور كامل نگه نداشته و يكي از غلامان حر بر 
گفتني است كه  اين . سيلي زده و أعشي گروهي را جمع كرده و بر او تاخته است 

اما اشعار زيادي در اين موضوع روايت .داستان در أغاني به طور كامل نقل شده است
  .نشده است

  اعشاي تغلبي و تاريخ -4- 3
مكانها نام افراد تفاقات و رويدادها وأعشاي كبيراشعار تاريخي بسيار دارد و به بسياري از ا

است و است كه در وصف جنگ ذي قار سروده از جمله آنها اشعاري. اشاره كرده است
   : از اين اشعار مي توان به قصيده اي اشاره نمود كه مطلع آن چنين است

  )320: 1994الحتي،(
  ».مردم بر اين باورند كه دو پادشاه باهم صلح كرده اند«: ترجمه

دو بيت ذيل در بحر . ابياتي دارد » ذي قار«جنگ  وصفأعشاي تغلبي نيز همچون او در  
  )115:  6،ج 1404و ابن عبد ربه،  127:لويس شيخو،بي تا(كامل از او نقل شده است

 ولقـد رأيـت أخـاك عمراً مرَّةً
 يقضي و ضيعيه بذات العجرِم 

 في غمرة الموت التي لا تشتكي
 غمَراتها الابـطالُ غيـرَ تغَمَغُمِ 

در سختي مرگ . بود» ذات العجرم«برادرت عمر را ديدم در حالي كه كشتزارهايش در : ترجمه
  .داشت كه پهلوانان بدون ابهام از سختي هاي آن شكوهِ نمي كنند قدم برمي

  اعشاي كبير و توجه به امثال -5- 3
  در شعر أعشي ، گاهي توجه به امثال عرب هم مشاهده مي شود از جمله؛

در ) نام مردي از أوس بن ثعلبه در زمان معاويه بوده است(أسأل من قرثع:ضرب المثل
  )160: 1الميداني،بي تا ،ج. (شده استضمن بيتي شعري از او نقل 

 لْتَأَما    �ـنِ أنََّهما قَد 
          

يظنُُّ النَّاس بالملكَيـ                                                  
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هنگامي كه قرثع اوسي عطاي مردم را به طور كامل وناگهاني در يافت كند بيشتر از ديگران در «: ترجمه
  ».خواست مي كند
حموي . (از معلقه ي أعشي مي باشد، منسوب به أعشاي تغلبي دانسته اند ابيات ذيل را كه

  )1302: 3،ج1414،

باغي از باغهاي مرتفع كه گياه سرسبز دارد و باران پي در پي بر آن باريده و در آن باغ گلي « :ترجمه   
سيراب در گياه انبوه پوشيده شده و به اوج رسيده وبا خورشيد مي گردد به هنگام عصر خوشبوتر و زيباتر 

  ».ستني) هريره(از او
شايد اشتباه در روايت اشعار به خاطر همان آوازه و شهرتي بوده كه او نيز مانند أعشاي 

  .كبير داشته  اين مطلب  باعث شده كه ياقوت در انتساب أشعاردچار چنين اشتباهي شود
أعشاي بني تغلب شاعري است كه در شعرش نوعي شيوايي وگاهي استواري وجود دارد ، 

عرش ضعف تركيب و ابهام در معني موجود است ، گاهي اوقات در همچنانكه گاهي در ش
در هجاي او نوعي الفاظ قبيح و ناپسند وجود . شعرش الفاظي غريب نيز يافت مي شود

  )630-629: 1،ج 1984فروخ، . (دارد
با وجود اشعار كمي كه از أعشاي بني تغلب باقي مانده اين اشعار كم به حسن ذوق و 

. دلالت دارد و او را در زمره شاعران شگفت انگيز قرار داده استمتانت نظم او 
  )125:شيخو،بي تا(
  أعشاي همدان -4

نام او ،  عبد الرحمن بن . نام دارد »أعشاي همدان«از ديگر شاعراني كه أعشي لقب گرفته 
عبد اللّه بن الحارث مي باشد و همچون أعشاي كبير به سبب شب كوري اين لقب را 

  )  373: 7،ج 1417ابن حمدون،.(گرفته است
از اهالي يمن و ازسواركارانشان در كوفه بوده . أعشاي همدان از شاعران عصر اموي است

با . بوده ، بعدها به سرودن شعر روي آورده است در ابتدا فقيه و قاري قرآن . است
موسيقي دان هم روزگارش احمد النَّصبي دوستي داشته ، نصبي اشعار او را به آواز مي 

به همراه ابن أشعث عليه حجاج بن يوسف قيام كرده  و در نهايت به دست . خوانده است
  )320: 6،ج 1415اصفهاني،.(حجاج اسير شد و به قتل رسيد

إِذاَ ما القَرْثَع الأوَسي وافَي           
 

 عطاَء النَّاسِ أوَسعهم سؤاَلاَ         

 ما روضةٌ من ريِاضِ الحـزن معشبةٌ  خضَراء جاد عليها مسبلٌ هطلُ

 يضاحك الشمس فيها كَوكب شرقٌ   مـؤزر بعِمـيمِ النَّبـت مشـتملُ

 يومـاً بِأطيـب منهـا نَشـرَ رائحـةٍ  الارضولا بِأحسنَ منها إذ دناَ 
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جنگ صفين را . از خطباء ، بلغاء و فصيحان عرب بوده. مي باشد» ابو المصبح«او كنيه
به آواز ) 652: 10،ج 1988ابي جرادة،.(شاهد بوده و اشعاري نيز در آن باره دارد

خواندن أشعارأعشي همدان توسط أحمد النصبي را  مي توان يكي از اشتراكات أعشاي 
أحمد النصّبى الهمدانى از «: ل عسگري مي گويد ابو هلا. كبير با أعشاي همدان نام برد

اهالي كوفه اشعار أعشاي همدان را به آواز مي خواند و هر دو با شعر او تكسب مي 
  )434: 1408عسكرى،(».كردند

در باره ترك قرآن و روي آوردن أعشي به شعر آمده است كه او به الشعّبي عامر بن 
در خواب ديدم به خانه اي «:هر خود مي گويدشراحيل يكي از قاريان قرآن وشوهر خوا

؛ » هر كدام را مي خواهي بگير:وارد شدم كه در آن آرد و جو بود ، وبه من گفته شد
و » .اگر خوابت را راست مي پنداري قرآن را رها كن و به شعر روي آور: الشعبي گفت 

  )313: 6، ج1415اصفهاني،.(آن چنان شدكه گفته بود
  و هجو أعشاي همداني -1- 4

، 1423جاحظ،.(او از خطيبان ، شاعران و عالماني بوده كه اشراف به او افتخار مي كردند
با نگاهي به شعر هاي او . در فنون و موضوعات مختلف شعري وارد شده است)62: 1ج

زمينه جنگ هاي مسلمانان ونيزدرمدح طايفه اي بيشتر اشعار او در مي توان دريافت كه 
از اشراف و سران كوفه مانند خالد بن عتاّب و ابن الاشعث است و بعضي از اشعارش در 

  .غزل و هجو مي باشد
. زماني كه ابن اشعث عليه حجاج بن يوسف قيام كرد،  اهل كوفه نيز با وي همراه شدند 

أعشي شعري در مدح ابن اشعث . اهي كردند الشعّبي و أعشاي همدان نيز آنها را همر
سرود و پيوسته كوفيان را با اشعار خويش براي نبرد عليه حجاج تحريك مي 

و هم چنين در اين باره  قصيده اي سروده كه دوبيت ) 322: 6،ج 1415اصفهاني،.(كرد
  :ذيل از همان قصيده است

  فاَلمجد بينَ محمد و سعيد     وإذا سألت المْجد أَينَ محلُّه              

    عيدس و حمدينَ مب جدفاَلم 
 ولوُدلـمه و لـوالدخْ لخْ بب 

  
  
  

)          323: 6همان،ج(                 
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و هنگامي كه بپرسي بزرگي و عظمت جايگاهش كجاست؟ پس مجد ميان محمد و قيس «: ترجمه
  ».از چنين پدري و چنين پسري! به به.  قيس عالي مقامميان أشج و . مي باشد

گويا همين شعر باعث شده حجاج كينه او را به دل بگيرد و بعد از اينكه أعشي دستگير و 
پيش حجاج برده شد ، حجاج از او خواست كه اشعار را دوباره بخواند ولي او شعري در 

  :مدح حجاج سرود

       
و خدا ) ابا كرد از اينكه نور خود را تمام نكند(خداوند خواست نور خود را به حد تمام برساند «: ترجمه

اهل حق را هم در همه جا پيروز و نمايان . كند كه خاموش شد خاموش مىرا ) فاسقين(آتش تبهكاران 
ذلت را هم بر عراق و اهل عراق . كند وخدا هر كه را سر سخت باشد با ضربت شمشير اصلاح مى. كند

  ».نازل كند، زيرا آنها عهد محكم و مؤكد را شكستند و نقض نمودند
تو كه اين سخنان : اين شعر باعث تحسين اطرافيان شد،  ولي حجاج  آن را نپسنديد و گفت

تلاش شاعر براي جلب عطوفت حجاج و انكار : گويند.را از روي تأسف گفته اي
 1967طبري،.(پس حجاج دستور داد تا گردنش را زدند. هجويات خود به جايي نرسيد

  ) 378: 6،ج
  را نيز مدح گفته  )از فرماندهان سپاه حجاج(بن عميرههم چنين أعشاي همدان حارث 

  )339: 3،ج 1404ابن عبد ربه،.(است
        علَىأنََّهاالقلَصْ الضُّمرُ                   إلى ابنِ عميرَةَ تَخدي بِناَ                          
  ».عميره مي برندشتراني لاغر اندام و سريع ما رابا شتاب به سوي ابن «: ترجمه

  أعشاي همدان و شعر مدحي -2- 4
أعشي در زمان : گاهي مدح هاي او براي كسب مال فراوان بوده است چنانكه آمده است 

ولايت مروان بن حكم رهسپار شام شده، اما بهره اي از آنجا نبرده است ؛ ناچار نزد 
ز أعشي را غرق نعمان بن بشير والي حمص رفته واز حال خويش شكايت مي كند، اوني

در عطاي خويش مي كند و أعشي هم او را لايق مدح  خود مي داند و چنين مي 
  )292: 16، ج1415اصفهاني،:(سرايد

  

قالْفاَس ــئَ نوُرطْفيا         ودْخميــنَ فَي                              هنُــور ــمَتمــي االلهُ إلَّا أنَ يَأب
 ويظْهِرِ أَهلَ الْحقِّ في كُلِّ موطنٍ         ويعدلَ وقْع السيف منْ كَانَ أصَيدا

لما نَقضَوُا العْهد الوْثيقَ المْــؤكََّدا    
 )  71ت،.أعشي، د(

             ـهلأَه ــراَقِ وْا باِلعنْــزلَِ ذُليو
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كه نيازهاي خود را مي طلبم همچون نعمان كسي را نمي بينم كه جود و سخا داشته هنگامي « :ترجمه
  ».باشد و بر من عطا كند

را با قصيده اي در بحر ) والي ري در زمان حجاج( او همچنين خالد بن عتاّب بن ورقاء 
  :طويل مدح گفته مطلع آن چنين است

  
حمد و ثناي مردم را در گفتار نسبت به تو نيكو ديدم و آنان گفتند تو بزرگواري و فرزند مردي «: ترجمه

  ».بزرگوار مي باشي
  )330: 6همان ،ج( .و خالد نيز به سبب همين شعر پنج هزار درهم به أعشي بخشيده است

اين شواهد بيانگر اين است كه  أعشاي همدان به جمع كردن مال حرص فراواني  داشته  
هچنانكه أعشاي كبير  نيز چنين . است ، و از اشعار مدحي او تكسب را مي توان دريافت

رفتاري داشته و خود به اين مطلب اشاره مي كند كه به خاطر جمع مال دست به 
  : رفته است و مي گويد مسافرت زده و به ديار مختلف

  
به سرزمين . براي كسب مال به جاهاي دور دست سفر كردم ، مانند عمان ، حمص و اورشليم« :ترجمه

ر پس به نجران و سرزمين حمير وارد شدم، سرانجام به ه.نجاشي ، نبطي ها و سرزمين عجم وارد شدم 
  .»جايي كه خواستم ؛ سفر كردم

از مطالب ذكر شده چنين بر مي آيد كه مدح أعشاي همدان بيشتر براي كسب مال بوده 
است و حتي گاهي اگر از كسي مالي درخواست مي كرد و او چيزي به أعشي نمي داده 

  .او مي گشوده است هجوزبان به سرزنش و 

كَنعُمانَ نعُمانِ النَّدى بنِ بشيرِ             و لَم أَر للْحاجات عنْد الْتماسها                      

  اجِدابنُ م و اجِدقاَلوُا م و لَيكع 

 ) 65: ت.شي ، دأع(

رأيَت ثَناء الناّسِ باِلقولِ طَيباً              

          فَأوريِشَـلم مـصــانَ فَحمع وقَد طُفـت للمــال آَفاَقَه                 
        جـمالع و أَرض النّبيط أَرضو أتَيت النجاشـي في أَرضه                 

   مأَر ــــرامٍ لَـه لــــمم فَأي 

 )       318: 1994الحتّي،(        

 فَنَجراَن فاَلسرو من حمير                
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و علاقه وافري به امارت و حكومت خالد بن عتاب كه أعشي مدح وي را گفته، عشق 
داشت و به أعشي قول داد اگر ولايتي به من رسد تو را بر مردم برتري مي دهم اما همين 
كه به مقامي رسيد بر أعشي ستم نمود و ديگران را در جايزه دادن و عطا نمودن بر او 

  )482: 1، ج 1984فروخ،( . برتري داد ،  اعشي نيز ناچار زبان به هجو او گشود
پس أعشي از وي خواست  . زماني كه ابن اشعث به سجستان رفت مال فراواني گرد آورد 

به وي سهم بيشتري ببخشد، اما ابن اشعث با در خواست او موافقت نمي كند ، بدين سبب 
  :أعشي در شعري ابن أشعث را سرزنش مي كند كه مطلع آن چنين است

  
  .محو شده و از بين رفته است» آمد«و باغ » الحضر«آيا مي داني كه آثار خانه در  :ترجمه

 همچنين أعشاى همدان از شجرة بن سليمان العبسي حاجتي خواسته  وشجرة تقاضاي او را
  :رد كرده است ، پس أعشي  در هجو او نيزچنين مي سرايد

              
خياط بوده اي پس سوار كار گشتي آن هنگام كه سوار كارها شمرده شوند تو ازسواركاران مضر «: ترجمه

جراحتي را كه كهنه شده را آشكار كن و اگر اين را انكار كني پس چنين بگو و براي من . به حساب آيي
  ».انگشت ميانه تو گواه بر اين امر مي باشد و آن نبوده مگر به وسيله سوزن

گفته شده كه شجرة خياط بوده و حجاج بعضي از كارهاي سپاهان را بدو سپرده بود، پس 
هم به مي خوا.دستت را نشان بده تا انگشتت را ببينم: زماني كه بر حجاج وارد شد گفت 

هرگاه مردي با اصل و : صفت أعشي بنگرم ، شجرة شرمگين شد و حجاج به او گفت 
  )331: 6همان ، ج.(نسب و زبان دار به تو رسيد، پس آبرويت را بخر

با اين مطلب مي توان به مال دوستي أعشاي همدان پي برد و همچنين مي توان در يافت  
  .فته، خوارش گردانيده استكه او نيز مانند أعشاي كبير هركس را هجو گ

او با ديگرشاعران هم عصر خود تهاجي داشته، از جمله با معقل بن عبد خير، شاعر يمني 
بوده و گويا در كوفه نيز ساكن بوده است اين » أبا الجرندق«يا »  الجرنَْدق«كه كنيه اش 

 ]5[آَمد باِلْحضْرِ  فاَلرَّوضَةِ منْ 
  )323: 6،ج 1415اصفهاني، ( 

         

 هلْ تعَرِف الدار عفاَ رسمها           

ــن مضَرْ               لقََد كنُت خيَاطاً فأَصَبحت فاَرسِاً    تعُد إذَِا عد الفَوارسِ مـ

 و بيِّنْ لي الجرح الذّي كاَنْ قَد دثرَْ  فإَنِ كنُت قَد أنَكرْت هذَا فقَُل كذََا  

وب باِلإِبرْ       و إصبعك الوسِطَى عليَه شَهـِيدةٌ   وما ذَاك إلاّ وخْزهُا الثَّـ
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: 7،ج 1992زركلي،. (دو با يكديگر به معارضه بر خواسته و همديگر را هجو گفته اند
271(  

همچنين أعشي همدان ، خالد بن عبداالله را هجو گفته و او را به خاطر مادرش كه نصراني    
 بوده دشنام داده  است ، ابياتي راكه أعشي در هجو خالد گفته در أغاني نقل شده است

  )      271: 7همان، ج(
       أعشاي همدان و شعر شكوائي -3- 4

هستند كه  آنها را بعد از جدا  شكوائيه اياز جمله موضوع هاي شعري او دو قصيده ي 
أعشاي ) 390: 9،ج1379دائره المعارف، . (سروده است» أم جلال«شدن از همسرش 

او مدتي » أم جلال«همدان نيز مانند أعشاي كبير همسري از قوم خود  داشته، به نام 
طولاني با اين زن زندگي مي كند ، اما  سرانجام بر وي خشم گرفته سپس طلاقش مي 

به » جزله«در ابتدا : أصمعي گويد. ازدواج مي كند» جزلة«با زن ديگري به نام  دهد و
را طلاق داده  آنگاه جزله پاسخ مثبت  مي » ام جلال«وي جواب رد داده است تا اينكه 

  : او در اين باره قصيده اي با مطلع ذيل سروده است. دهد

  )174: أعشي ، بي تا(   
پس به هنگام نبرد تير تو به خطا رفت و به . محبت تو ديرينه گشته استاي ام جلال دوستي و «: ترجمه  

  ».هدف اصابت نكرد
  )326: 6،ج 1415اصفهاني، . (اين قصيده به طور كامل در أغاني ذكر شده است

أعشي هنگامي كه وارد قزوين شده ، زني عاشق : و نيز در باره أعشاي همدان آمده است 
ن را از ديلم به كوفه برده و شعري طولاني در باره او پس أعشي آن ز. او گرديده است

  )343: 2،ج 1987الرافعي القزويني،. (دارد
ازدواج راضي نبوده است، پس وي ازدواج كرده و از اين » عنزة«أعشاي كبير نيز بازني از 

  . را طلاق داده وابياتي را در اين باره با مطلع زير سروده است

  )1994:216الحتّي،(
اي همسر؛ من دور شو كه تو طلاق داده شدي ، و از اين امر شگفت زده مشو چرا كه امور مردم «: ترجمه

  ».در حال دگر گوني و رفت و آمد است
  قصصيأعشاي همدان و شعر  -4- 4

   أُم كدو ملاَلِ                �تَقاَدلْج   نْدع الكبن َضّاَل �فطَاَشتلن 

                   قَهطاَل ي فَإنَِّكي بِينتارا جَأي    طاَرِقَه و النَّاسِ غاَد ورأُم كَذاَك 
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بودن بعضي از اشعار اوست  داستانياز ديگر موارد جالب توجه در زندگي و شعرهاي او 
كه بسياري از اتفاقات زمان وي را مي توان از اشعارش دريافت واين باعث مي شود كه 
اشعار او از لحاظ تاريخي حائز اهميت گردد ، چرا كه به بسياري از اتفاقات زمان خود و 

  .ها و غيره اشاره مي كندنام افراد و مكان
از جمله اين داستان ها همان قصيده اي است كه در سرزنش ابن أشعث سروده است  كه  

شاعر در همان قصيده ي  مفصل كه حاوي اطلاعات تاريخي است، به . به آن اشاره شد
بر شمردن جنگها و دلاوريها و ياوريهاي خود در دفاع و حمايت از ابن اشعث مي 

  .پردازد
به آتش كشيدن كعبه توسط ابن نمير كه در آن ماجرا منجنيقي آماده ساخت، پس ابري  

آنرا به كعبه برآمد و غريّد و منجنيق و آنچه را كه در زيرش بود سوزاند وآنها نتوانستند 
  )341: 5،ج 1417البلاذرى،:(بزنند و اعشاي همدان در اين باره گفته است

  .»سنگ پرتاب نمود و خدا منجنيق را سوزاند) كعبه(به خانه«: ترجمه
  عشاي همدان و جنگ سروده هاأ -5- 4

سلم بن زياد والي خراسان از جانب يزيد لشكرى : از ديگر اتفاقهاي زمان او اين است كه 
أعشى در باره . روانه كرده بود كه در آن لشكر اعشاى همدان هم بود]6[» خجنده«سوى 

  )484: 20،ج1423النويري،(: آن لشكر كشى چنين گفت
            ةِ لَمالْخُــجنْد ــومي يلخَي ليِبا           لَيتكَرِّ سْي المف ترغوُد نُهزَم و 

إلَى االلهِ فـي الدمــاء خضَيــبا                 عي و تَروَحت            تَحضُرُ الطَّيرُ مصرَ
شدند و اى كاش من در همان جا  اى كاش سواران من در واقعه خجنده منهزم نمى «:ترجمه 

گوشت (شدند  اى كاش كركسها بر نعش من حاضر مى. شد افتادم و جامه و سلاح من ربوده مى مى
) كشته و شهيد شده(و من خود نزد خداوند بخون آغشته ) كردند خوردند و پرواز مى مىمرا 
  ».رفتم مى

دارد ، در اين باره قصيده مفصلى منسوب به » عين الوردة«همچنين شعري در مورد جنگ 
اعشاى همدان ، نقل شده كه ضمن آن سليمان بن صرد و كشته شدگاني كه با او در عين 

 :الورده بودند را رثا گفته و از اعمال آنها ياد كرده ، از جمله ابيات قصيده اينست

 أَحرَقَ االله منجنيقَ الزبير                 و رمى البيت باِلحجارة حتّى                           

 فَساروا و هم من بينِ ملتَمس التُّقَى وآخَرُ ممـــاجرَّ باِلأمسِ تَـائبِ                   

 بِبيــضٍ قوَاضـب علَيهِم فَحسوهم  فلَاَقوُا بعِين الوردة الجيش فاَصلًا

   جموع كَـموج البحر من كُلّ جانب  فَجاءهم جمــع من الشّـأم بعده
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در عين . برفتند و بعضى جوياى تقوى بودند و بعضى ديگر روز پيش توبه كرده بودند«: ترجمه        
چون موج پس از آن از شام سپاهى .الورده با سپاه دشمن بر خوردند و با شمشير از آنها استقبال كردند

  ». دريا سوى آنها آمد
  )96: 3،ج1409مسعودي،(  جنگ عين الورده بسال شصت و ششم بود:گويند

ناحيه اي بين كرمان و سجستان و هند كه دريا در جنوب آن ( او با حجاج سوي مكران  
خارج شد و اقامت او در آنجا به طول انجاميد؛ و موجب بيماريش گرديد، او )  قرار دارد
  :مكران گويددر باره 

 فَقَد شَـحطَ الوِرد و المْصدر   و أنــت تَسـير إلـى مكّرانَ  

 و لا الغَزو فيهـا و لا المْتجرُ   و لم تكَ من حاجتي مكَّران  

 فمَا زِلـت من ذكرهـا أُذعرُ   و خُبرت عنـــها و لـم آتها  

  ائــعرُ   بِأنَّ الكَثـــيرَ بِهــا جــقتو أنّ القلــيلَ بِهــا م 

  
سپرى چه دور است راه رسيدن و بازگشت آن مرا به مكران نيازى  تو سوى ديار مكران ره مى«: ترجمه

كه از ام حديثى  اش شنيده ام ، ليك درباره به مكران نرفته. نيست، و نه به جنگيدن در آن و نه به تجارتش
  ».ياد آن همواره مكدرم و آن چنين بود كه انبوه در آن گرسنه ماند و اندك دستخوش تباهى گردد

  أعشاي همدان و وصف -6- 4
نيز اشعاري منسوب به او وجود دارد ، ازجمله آدم پير و راه رفتن او را تصوير  وصفدر 

  )96: 3همان، ج (مي  كشيده و مي سرايد 

امت . اي كه دچار حوادث روزگار بدخوي شدندآيا در باره لشكري كه پراكنده شده اند شنيده « :ترجمه
آنها در شوخي و مزاح به سر مي برند و تو احمق شكم گنده اي هستي كه به هنگام رفتن مانند ستوري 

و در اين روزگار  قرص ناني را به درهمي به آنان مي . هستي كه  دو دستش را دور از هم مي گذارد
  ».ر خود را به هم مي گويندپس لشكر تو پيوسته در نهان اسرا. فروشي

  أعشاي همدان و مرثيه -7- 4
 1412زمخشري،(أعشاى همدان در مورد مرگ ،گور و مرثيه سرايي اين چنين گفته است

  ) 131: 5،ج

 أصَابهم ريب الزّمان الأَعوجِ   تمَزَّقوُا أَسمعت باِلجيشِ الّذين

دضَـفَنْـد أنَـت زَلا وـجِ  فَأُمتّهم هالأَفْح دَي كاَلأبلآنَ تمَشم 

 يظلّ جيشكُ باِلملامة ينتَجِي  و تَبيعهم فيها الرَّغيف بِـدرهم
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پس از آن چه داشت توشه اي بر نگرفت جز عطر ي كه به هنگام مرگ بر تن او زده اند و غير «: ترجمه
از بوي عودي كه براي او افروخته مي گردد واين توشه اندكي است براي آن كسي كه رهسپار سفر 

  ».است
) ع(مختار ، عثمان بن خالد دهمانى جهنى و بشر بن سوط قابضى راكه در قتل امام حسين

رثاى عثمان جهنى شعرى به پس اعشاى همدان در . حضور داشته اند به قتل رساند
  )410: 6،ج1417بلاذري،: (مضمون ذيل گفت

جوان بلند همت نيكو . اى ديده بر عثمان، جوان جوانان، گريه كن كه جوان آل دهمان دور مباد« :ترجمه
  ».شمايل را ياد كن كه در خاندان همدان همانند او يكه سوار نيست

أعشي در اين باره نيز اشعاري . قتل رساندهمچنين وقتي كه حارث بن عميرة زبير را به 
  )170: 7همان ،ج( .سروده است

  أعشاي همدان از نگاه ديگران -8- 4
شعر او به دليل پايبندي به شكل تقليدي شعر ، باعث شگفتي شماري از زبان دانان شده 

همچنانكه أعشاي كبير را از شاعران زبر دست و كثير الشعر ) 48: 2سزگين، ج(  .است
اصمعي نيز أعشاي همدان را شاعري توانا و زبردست مي داند . جاهلي دانسته اند عصر 
  )329: 6،ج1415اصفهاني،( .او شاعري اسلامي است كه بسيار شعر گفته است: و گفته

اشعار خود را وسيله اي براي بيان حماسه هاي : در مورد اشعار او همچنين گفته اند 
است ، و به همين سبب ، اين نوع از اشعار او  سياسي ، فتوحات و جنگها قرار داده

سروده هاي . جايگاه ويژه اي دارد و براي ادبيات عربي ثروتي گرانبها به شمار مي رود
او ، بر گرفته از تجارب شخصي ، وانفعالات دروني اوست ، صادقانه و عميق ، و داراي  

نون مختلف شعر دستي او در ف. خيال در آن موج مي زند. تصويري هنري و لطيف است 
داشته ، مدح او زيباست و اشعاري در حماسه ، عتاب ، هجا ، غزل، حكمت و زهد دارد 

، در شعرش نوعي نشاط و سرمستي وجود دارد ، چه بسا بذله گويي نموده و از اين رو  
از جمله كلمات فارسي )483: 1،ج1984فروخ،.( در شعرش كلمات أعجمي وارد نموده

مي  7بيت  45در قصيده ) لباس كوتاه ، نيم تنه: (به معني» نيم«ه است كلمهكه به كار برد
  .باشد

  

ـا كاَن يملكُه  إلاّ حنوطاً غَداةَ البين في خَرقِِ  فمَا تَزَود ممـ

 قَلَّ ذلَـــك من زاد لمنـطَلقِو   و غيَرَ نفَحةِ أعَواد تشَُب لهَ

ثمانِ عتيالف كّي فَتىينِ با عانَا  انَايمهن آلَِ دنَّ الفَتَى مدبعلا ي 

 ما مثلُه فاَرِس في آلَِ همداناَ  و اذكُْر فَتى ماجِدا عفاّ شمَائلُه
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  نتيجه   
آنچه از اشعار أعشاي تغلبي و أعشاي همدان بر مي آيد اين است كه قصايد طولاني از   

و همچون أعشاي كبير از . آنان بر جاي مانده و در فنون مختلف شعري وارد شده اند
له شاعران توانا و زبردست زمانه خود بوده اند ، واشعار شان به آواز خوانده مي شده جم

  .است
همچون . رنج سفر را تحمل كرده انند و ممدوح خود را ستوده اند تا به مالي دست يابند   

أعشاي كبير اشعار داستاني بسيار دارند اما اشعار داستاني اعشاي همدان بيش از اعشاي 
و هجو او علي . مدح  اعشاي همدان بيشتر در مدح اشراف و بزرگان است. تغلبي است

رغم دو شاعر ديگر كه بيشتر به خاطر تعصبات قومي و قبيله اي بوده است  بيشتر به 
اما هجو هر سه بسيار قبيح و گزنده . خاطر عدم دست يابي او به عطاياي ديگران است

اما گويا در خمرأعشاي تغلب . ش شده اندمي باشد و هركه را هجو گفته اند باعث خواري
و أعشاي همدان نتوانسته اند جا پاي أعشاي كبير بگذارند ودر اين مورد بسيار اندك 

  .شعر سروده اند
أعشاي همدان با اعشاي كبير ويژگي مشتركي در مورد غزل دارد و همچون او اشعاري در 

ي در رثا نيز دارد كه دو قابل ذكر است كه اعشاي همدان اشعار. طلاق همسرش دارد
  .شاعر ديگر به اين موضوع نپرداخته اند

در اشعار آنان كلمات فارسي نيز وارد شده است اما از نشاط و طراوت شعرشان نكاسته 
است و موسيقي در آن موج مي زند ، سرشار از خيال مي باشد و از عواطف صادقانه بر 

  . خوردار است
  

  يادداشتها
نعمان بن «و أعشي تغلبي را » عمرو بن أهيم«عشي بني تغلب راهمچنين سيوطي نام أ -١

و ) 8/3619(»نعمان بن نجوان«، در بغية الطلب) 2/1302السيوطي،(گفته است» نجران
و در آنجا به نقل از ) 72/191(در تاريخ مدينة دمشق نيز بدين نام ذكر شده است

  .ن جاوان هم ذكر شده استكتابهاي ديگر، يحيي بن نعمان ، و نعمان بن نجوان ، و اب
اين ابيات در معجم البلدان و در ديوان أعشاي كبير منسوب به أعشاي كبير آمده است  -٢

 .اما در الصبح المنير ذكر نشده است
كعبه نجران در يمن بوده كه آل المدان آن را بنا نهادند كه به شكل بناي كعبه بوده است   -٣

ي كردند و بعد از اداي نمازشان به تفريح و و در ايام خاص و اعياد شان آن را طواف م
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سرگرمي مي پرداختند، آن گاه طبقاتي از مردمان  وارد مي شدند، به آواز گوش مي 
  )539: 2،  ج1414الحموي، . (دادند و به مي خواري مي پرداختند

از شهرهاي رومي بوده كه مسلمة بن عبد الملك و عباس بن وليد بن عبد الملك  در   -٤
  )191:تاريخ خليفه،أبو عمرو خليفة بن خياط (آن را گشودند. هـ88سال 

  
معجم (شهري ميان تكريت و موصل و فرات در بيابان بوده است:الحضر   -٥

بزرگترين شهر ديار بكر، و آن شهري قديمي و محكم بوده با : آمد). 2/268البلدان،
سنگهاي سياه بنا شده بوده است و در كنار دجله قرار داشته در وسط آن چشمه ها 

  )1/56معجم البلدان،(. وچاههايي بوده و باغها يي در آن قرار داشته است
  
ياقوت مي گويد شهري مشهوري است در ماورائ النهر در كناره رودخانه سيحون  -٦

  )2/347معجم البلدان، (
  كتابنامه

: علي شيري ، بيروت: ، تحقيق »الفتوح « ). ه1411. (ابن اعثم كوفي، ابو حمد احمد - 1
 .1دارالاضواء، ط

احسان عباس و : ، تحقيق»حمدونيهالتذكرة ال«). ق1417.(ابن حمدون، محمد بن حسن - 2
 .1دارصادر، ط: بكر عباس، بيروت

 .دارالكتب العلمية: ، بيروت»العقد الفريد« ). ق1404. (ابن عبدربه ، محمد - 3
علي شيري، : ، تحقيق» تاريخ مدينه دمشق«). ق1415.(ابن عساكر، ابوالقاسم الحافظ - 4

 .دارالفكر: بيروت
الدكتور مفيد قميحة و : ، تحقيق»الشعر و الشعرا« ). م2009. (ابن قتيبة ، عبداالله بن سلم - 5

 .3دارالكتب العلميه، ط: محمد امين الضناوي، بيروت
سهيل زكار : ، تحقيق» بغية الطلب في تاريخ الحلب«). م1988.(ابي جرادة ، كمال الدين - 6

  .1دارالفكر، ط: و رياض زركلي، بيروت
خليل شرف : ، تحقيق»جمهرة اشعار العرب«).م1991.(ابي خطاّب القرشي، ابوزيد محمد - 7

 ..دا و مكتبة الهلال، الطبعة الثامنة: الدين ، بيروت

سمير جابر، دارأحياء الثرات العربي، : ، تحقيق»لأغانيا«). ق1415. (اصفهاني، ابوالفرج - 8
 .1ط

: ، شرح و تعليق»ديوان الاعشي الكبير« ). ت.د. (أعشي ، ابوبصير، ميمون بن قيس  - 9
 .المكتب الشرقي للنشر و التوزيع: حسين ، بيروت محمد محمد
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: ، تحقيق»انسأب الاشراف«). م1996/ ق1417. (بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر -10
 .1دارالفكر ، ط: سهيل زكاّر ، بيروت

رودلف : ، تحقيق»الصبح المنير في ديوان ابي بصير« ).م1927.(ثعلب، ابوالعباس -11
 .مطبقه آدلف هلز هوسن: جاير، ليدن

: باسل عيون السود، بيروت: تحقيق ،»الحيوان« ، )ق1429. (جاحظ ، عثمان بن بحر  -12
 .2دارالكتب العلمية، ط

 .دارمكتبة  الهلال: ، بيروت» البيان و التبيين« ). ق1423.(جاحظ ، عثمان بن بحر  -13
محمود محمد : ، تحقيق»طبقات فحول الشعراء« ).ق1404.(جمحي، محمد بن سلاّم -14

 .رالمدنيدا: شاكر، جدة
دارالكتاب العربي، : ، بيروت»شرح الديوان الاعشي الكبير«). م1994.(حتّي ، حناّنصر -15

 .2ط
 .1دارالمغرب الاسلامي، ط: ، بيروت»معجم الادباء« ).ق1414. (حموي، ياقوت -16
 .1دارالآفاق الجديدة، ط: ، بيروت» معجم البلدان« ).م1979. (حموي، ياقوت  -17
مركز : زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران). ش1379. (دائرة المعارف اسلامي -18

 .دائرة المعارف اسلامي ، چاپ اول
: چاپ : محمد معين ، تهران: ، زير نظر»لغت نامه« ).ش1338.(دهخدا، علي اكبر -19

 .سروش
، »التدوين في اخبار قزوين« ).م1987. (الرافعي القزويني، عبدالكريم بن محمد -20

 .1دارالكتب العلمية، ط: عزيز االله عطاردي، بيروت: تحقيق
 .1دارالعلم للملايين، ط: ، بيروت»الاعلام« ).م1992.(زركلي، خيرالدين -21
موسسة :، بيروت»ربيع الأبرار و نصوص الأخيار« ). ق1412. (زمخشري، جاراالله -22

 .1الاعلمي، ط
مكتبة : ، قم»تاريخ الثرات العربي الجزء الثاني للشعر« ).ق1412. (سزگين، فواد -23

 .2لمرعشي النجفي، طآيةاالله ا
فواد علي منصور، : ، تحقيق»المزهر في علوم اللغة« ). م1938. (سيوطي، جلال الدين  -24

 .1دارالكتب العلمية، ط: بيروت 
 .2دارالمشرق، ط: بيروت ،»شعراء النصرانية« ). ت.د. (شيخو يسوعي، لويس -25
ابوالفضل محمد : ، تحقيق»تاريخ الامم و الملوك«). م1967.(طبري، عمر بن جرير -26

 .2دارالثرات،ط:ابراهيم، بيروت
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 .1دارالبشير ، ط: ، طنطا»الأوايل«).ق1408.(عسكري، ابو هلال -27
 .5دارالعلم للملايين، ط: ، بيروت»تاريخ الادب العربي« ). م1984. (فروخ ، عمر -28
تاريخ « ). ق1415. (الليث العصفري، ابو عمرو خليفه بن خياط بن ابي هبيرة -29

 .2دارالكتب العلمية، ط: فواز ، بيروت: ، تحقيق »الخلفاء
اسعد : ، تحقيق» مروج الذهب« ). ق1409. (مسعودي ، ابوالحسن علي بن حسين -30

 .2دارالهجرة، ط: داعز، قم 
محمد محي : ، تحقيق»مجمع الأمثال« ). ت.د. (ميداني ، ابوالفضل احمد بن محمد -31

 .دارالمعرفة، لاطا: الدين عبدالحميد، بيروت
دارالكتب و : ، قاهرة»نهاية الادب في فنون الادب« ).ق1423. (نويري، شهاب الدين -32

.1الوثائق القومية، ط



 

 

  
  
  

  )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
    

  )پژوهشي – علمي(
    1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

 
  *الأعشي الكبيردراسة و موازنة بين أشعار أعشي تغلب و أعشي همدان مع أشعار 

  الدكتور سيد محمد مير حسيني
  »ره«استاذ مساعد في جامعة الامام خميني الدولية 

  سيد فاضل االله بخشي
  طالب مرحلة الماجيستر في اللغة العربية و آدابها

 الملخص

وكأنه انتجت قريحتهما . عاش أعشي تغلب و أعشي همدان قريبن من الأعشي الكبير   
المختلفة و سارا في طريقته  فكان مدحهما للتكسب و هجوهما قبيح اشعارا في فنونها 

يمكن إعتبار كثير من أشعارهما مصدرا تاريخيا لإنشادها علي صورة القصة ، تسرد . لاذع
مما يلفت النظر هو أن موسيقي الخاصة لشعرهم كان . الحوادث و الأشخاص و الأماكن

  .لمات الفارسية فيها لم يقلل من طراوتهاسببا للتغني في أشعارهما ،حتي ورود بعض الك
حاولنا في هذا المقال أن نوازن نماذج من أشعار أعشي تغلب و أعشي همدان مع شعر 

  .  الأعشي الكبيربحثا عن وجوه الإشتراك و الإفتراق في الموضوعات الشعرية لهم
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